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۹ سال پیش در چنین روزی

حدادعادل: نگران گرانی ها هستیم �
دربــاره  � عســگراولادی  [حبیــب االله]  هشــدار 

دولتی شدن انتخابات
مشــاور احمدی نژاد امــور انتخابــات را برعهده  �

می گیرد؛ جنتی رفت، ثمره هاشمی آمد
وداع بلر با حزب کارگر �
تذکــر [نماینده ســقز و بانــه] به عــدم ثبت نام  �

دانشجویان ستاره دار و تغییر ساعت بانک ها
بانــک جهانی اعلام کرد؛ کاهش کیفیت مدیریت  �

دولتی در ایران
در شش ماهه نخست امسال روی داد؛ مرگ ۱۳۲  �

نفر در دریای مازندران

احمدی نژاد: غرب می خواهــد تظاهر به تعلیق  �
هسته ای کنیم

در بیانیــه وزرای خارجــه کشــورهای اســلامی  �
در نیویورک اعلام شــد؛ حمایت ســازمان کنفرانس 

اسلامی از فعالیت های هسته ای ایران
حدادعادل بــا اظهار نگرانــی از افزایش قیمت  �

کالاهــا در ماه رمضــان: مجلس موضــوع گرانی را 
پیگیری می کند

آقازاده پس از بازگشــت از مسکو اعلام کرد؛ آذر  �
۸۶، ورود برق هسته ای به شبکه سراسری

حدادعــادل: ما هــم نگران گران شــدن برخی از  �
کالاها هســتیم- چیزی نمانده که از آن انتقاد نشده 
باشــد- روزنامه ها به یک اقدام مثبت دولت اشــاره 

نمی کنند
حضــور یک دهم درصدی گردشــگران جهان در  �

ایران! 
تحلیل «اعتماد» از حضور ثمره هاشمی در وزارت  �

کشور؛ آرایش انتخاباتی دولت نهم
بازار پوشاک در تسخیر لباس های چینی �
پورمحمدی: ثمره هاشــمی تمام وقت در خدمت  �

وزارتخانه است
آقازاده: سال ۸۶ برق هسته ای خواهیم داشت �

معاون وزیر آموزش وپــرورش خبر داد؛ واگذاری  �
۲۰ هزار واحد مسکونی به فرهنگیان در سال  جاری

با حضور رئیس جمهور آغاز شد؛ رقابت ۴۲ کشور  �
در مسابقات بین المللی قرآن

تولید پیشرفته ترین توپ دریایی جهان در ایران �
بیش از هشــت میلیون واجد شــرایط شرکت در  �

انتخابات در استان تهران هستند
پنتاگــون اذعــان کــرد؛ رادیــو و تلویزیون هــای  �

فارسی زبان آمریکا علیه ایران کارایی ندارند
تهاجــم  � در  عراقــی  غیرنظامــی   ۲۴ شــهادت 

اشغالگران آمریکایی به جنوب بغداد

لاریجانی و ســولانا در مذاکرات حســاس برلین؛  �
محافل خبری در انتظار بازشدن درهای بسته

سیدحســن  � حــاج  حجت الاسلام و المســلمین 
خمینی: گناه سیاسیون، تهمت و غیبت است

انتصاب مدیران جدید ایرنا و مؤسسه مطبوعاتی  �
ایران
رئیس جمهوری: نیازمند انقلاب در زمینه پزشکی  �

و دارویی هستیم
ایران بالاترین رکورد جهانی مصرف شکر را دارد �
فنــاوری  � از  هیــچ گاه  ایــران  رئیس جمهــوری: 

هسته ای دست برنمی دارد
ســینوره: ســازمان ملل جلــو تجاوزهــای رژیم  �

صهیونیستی به لبنان را بگیرد
کرزای: دولت پاکســتان باید مــدارس تندروها را  �

تعطیل کند
رشد صادرات ایران به کشورهای اسلامی- ارزش  �

صادرات کالا و خدمات ایران به ملل اسلامی در سال 
گذشته به شش میلیارد دلار رسید

۵ هزار دستگاه خودرو در ۵ ماه وارد شد �

رئیس جمهور در مراســم افتتاح بیست وسومین  �
دوره مسابقات قرآن کریم: تنها راه نجات بشر از ظلم 

و بی عدالتی، تمسک به قرآن است
علی جنتــی: نباید دایره اصولگرایی را به گروهی  �

خاص محدود کرد
یــک طــرح ناپختــه و غیرکارشناســی باعــث  �

ســرگردانی و اتلاف وقت مردم شــده اســت؛ تغییر 
ســاعات کار بانک هــا و ادارات بر حجم مشــکلات 

افزوده است
متکــی: ســازمان های بین المللــی ابزار دســت  �

قدرت های بزرگ هستند
عرضه وســیع مرغ و تخم مرغ ارزان قیمت از روز  �

شنبه
مدیــرکل رفاهی فرهنگیان: امســال هر فرهنگی  �

متقاضی، ۵۰۰ هزار تومان وام قرض الحسنه می گیرد
رئیس جمهــور در چهاردهمین همایش جهاد و  �

شهادت: هیچ ابرقدرتی نمی تواند ایران را از فناوری 
هسته ای منع کند

افتتاح خط تولید پیشرفته ترین توپ دریایی جهان  �
در ایران

آینه دیروز

مذاکرات هسته ای و هژمونی دولت آمریکا
سیدحسین موسوی: ســخنان سرشار از حقد و کینه 
قانون گذاران آمریکا و نامزدهای احزاب به ویژه حزب 
جمهوریخواه علیه جمهوری اســلامی ایران افزون 
بر آنکه ماهیت و عمق کینه سیاستمداران آمریکا را 
علیه کشورمان نشان می دهد، حاکی از مسئله بسیار 
بزرگ تری اســت و آن فســاد نهادینه شــده ای است 
که در ســاختار حاکمیتی آمریکا ایجاد شــده است، 
به گونــه ای که حتی رژیم عربســتان هــم می تواند 
نمایندگان کنگره و ســناتورها را خریداری کند و نکته 
جالب توجه آن اســت همچنان که سطح تنش میان 
ایران و آمریکا کاهش می یابد، عربســتان سعودی و 
اســرائیل به یکدیگــر نزدیك تر می شــوند. همکاری 
نیروی هوایی عربستان با اسرائیل در بمباران مناطق 
مختلف یمن که از هم اکنون اخبار آن جسته وگریخته 
شــنیده می شود، از جمله موارد بی شماری است که 
در پس پرده روابط عربســتان و اسرائیل جریان دارد. 
در هــر حال عاقبــت و اجرای برجام هرچه باشــد، 
روابط جمهوری اســلامی ایران و آمریکا تا زمانی که 
آلودگی نهادینه در نظــام قانون گذاری آمریکا وجود 
داشــته باشــد، بهبود نخواهد یافــت. تصویری که 
در موضوع توافق هســته ای از ســوی کنگره آمریکا 
ارایه شــد، میزان عمیقی از دشمنی علیه جمهوری 
اسلامی ایران را نشــان می دهد که حتی اگر نسیمی 
برانگیختــه شــود و کبوترهای دموکــرات به جای 
بازهای جمهوریخواه بنشــینند، باز هــم تغییری در 
کلیت رفتار آمریکا ایجاد نخواهد شــد و هر دو حزب 
و لابی اسرائیل، دشمنی با ایران را بر هر چیز دیگری 
حتــی هژمونی جهانی آمریکا ترجیــح خواهند داد. 
به نظر می رســد آمریکا تمایــل دارد همچنان برای 

ایرانیان شیطان اکبر باقی بماند.

از اندیشه اصلاح طلبی تا اصالت قدرت
عبداالله گنجی: گرایش اصلاح طلبان به ناطق واقعاً 
با چه هدفی اســت؟ بدون تردید حرف اول در پاسخ 
به این ســؤال قدرت خواهی، پناهندگی و سرپل گیری 
است و روی دیگر سکه آن عدول اصلاح طلبان ناب از 
اندیشه اصلاح طلبی و ورود به حوزه اصلاح طلبانی 
اســت که تا دیروز آنان را بدلی می دانســتند. شــاید 
ارزیابــی آنان از شــرایط و زمانه ایــن تجویز را کرده 
باشــد امــا نداشــتن شــاخص و عــدول از باورها و 
توجیه کردن وسیله برای نرسیدن یا رسیدن به هدف، 
رنجی است که سوســیال دموکرات های جدید با آن 
دست وپنجه نرم می کنند. اما آنچه برای امثال جناب 
ناطق نوری مهم است اینکه اندیشه اصلاح طلبی از 
مسیر «جمهوریخواهی» به پایان انقلاب می اندیشد 
و کارگزاران از مســیر «توســعه خواهی» و این هر دو 
به یك نقطه مشترك رســیده اند که مبارزه را باید به 
حاشــیه برد و اروپامحوری را در اقتصاد، سیاســت 
و اجتمــاع پیاده کرد. ناطق نــوری در حوزه نخبگی 
کارگــزاران و اصلاح طلبــان و جهه بهتــری از توده 
دارد و همیــن موضوع آمــدن وی را با تردید مواجه 
کرده است اما نیروهای انقلاب از زیرکی ناطق غافل 
نیســتند و او را به سوی اصلاحات هل نخواهند داد. 

قدری باید صبر کرد.

گفت وگو یی  د       ر ستایش از گفت وگو 
هــادی خانیکی: تبد    یــل ارتبــاط بین نهــاد     قد    رت 
وجامعه به رابطه پوپولیســتی و آمرانه و یک ســویه 
محصول فقد    ان یــا ضعف نهاد    های مد    نی اســت؛ 
چون نهاد    های مد    نی به عنوان میانجی و رسانه هم 
عمل می کنند    ؛رسانه به معنای نهاد    ی که ارتباط نهاد 
    قد    رت با جامعه را سامان می د    هند    .وقتی که جامعه 
متشــکل نباشد     و شــکل اتمیســتی و ذره وار خود     را 
د    اشته باشــد    ، طبیعتا تحت تأثیر باد    ها و طوفان های 
قــد    رت تغییر جهــت می د    هند    . ولی وقتــی که این 
نهاد    ها شــکل می گیرنــد     جامعه تــوان گفت وگوی 
جد    ی بــا قد    رت را پید    ا می کند    . به نظرم از این تئوری 
می توان نتیجه عملی هم گرفت و پاســخ به پرسش 
شــما می تواند     این باشــد     که د    ولت به میزانی که به 
نهاد    های مد    نی نزد    یک شود     و نقش آنها را به عنوان 
میانجی بپذیرد    ، توان بیشــتری د    ر همسویی واقعی و 
پاید    ار با جامعه پید    ا می کند    .چون این نهاد    ها امکانی 
هســتند     برای تجمیع نظرات مختلــف و گفت وگو با 
قــد    رت و طبعا رابطه میان قــد    رت و جامعه را از آن 
حالت هیجانــی و ناگهانی خــارج می کند     و فضای 
عقلانی تــر و منطقی تــری را حاکــم می کند    . همان 
برنامه ای که شــما به آن اشــاره کرد    یــد     را یک نهاد     
مد    نی سامان د    اد    ه بود    . حرف آنها-که پیش از توافق 
هم مطرح کرد    ند    - این بود     کــه بالاخره ایران بعد     از 
توافق با چه مســائلی د    ر حــوزه اقتصاد     و فرهنگ و 
سیاست و اجتماع روبه رو می شود    ؟ این، تنها مسئله 
د    ولت نیست، مسئله جامعه هم هست. جامعه چه 
واکنشــی د    ر برابر این مسائل از خود     نشان می د    هد    ؟ 
حرف جامعه را هم نمی توان مانند     قبل با اعلام یک 
شماره موبایل از طرف یک وزیر فهمید    . باید     مشخص 
شود     که حرف حساب جامعه چیست، حرف حساب 
نخبگان جامعه چیست، حرف حساب د    ولت چیست 
و کجا این حرف ها با هــم تد    اخل پید    ا می کند    . حتی 
د    ر آن جلســه پیشنهاد     شــد     که د    ر هر حوزه منشور 
مطالبات تنظیم شود    ؛ چون جامعه پساتحریم تنها به 
رونق فکر نمی کند    ، به رونق سیاسی و رونق فرهنگی 
هم فکر می کند    . لازمه گشــایش اقتصاد    ی، گشایش 

سیاسی و فرهنگی هم هست. 

آینه
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جنگ که شــد، همه با هم همراه شدند تا یک وجب 
از این خاک به دســت دشمن سپرده نشود. شانه به شانه 
جنگیدنــد. اگرچه اغلب در پشــت جبهه هــا بودند اما 
بعضی از آنها جنگ را از نزدیک تر و زاویه ای دیگر لمس 
کردند. یکی از آنها دکتر فاطمه ناهیدی اســت که رفته 
بود تا مرهم بر زخم برادران رزمنده اش گذارد اما اســیر 
شــد و حالا در گفت وگو با «شــرق» از آن سال ها روایت 

می کند: 
  اگر می خواهید، در این مــورد صحبت نکنید اما  �

وقتی از اســارت یک زن صحبت می شود این سؤال 
به ذهن می آید که در میان شــکنجه ها و بازجویی ها 
تعرض به او یا حتی قصــد و نیتی برای این کار بوده 
است یا خیر، به همین خاطر مایلم قبل از آنکه تعریف 

کنید چه اتفاقاتی افتاد به این مسئله بپردازیم. 
یکی از چیزهایی که بسیار ذهن من را به خود مشغول 
کرده بود و گاهی وقت ها احساس می کردم من را زمینگیر 
می کند و نمی گذارد راست قامت در مقابل دشمن بایستم 
همین مســئله بود ولی من قطعا بی دلیل به آنجا آورده 
نشــده بودم حتما خداوند نقش خاصی را برای من رقم 
 زده بود. وظیفــه و تکلیف من دیگر کمک به مجروحان 
نبــود، باید آن را می شــناختم و در این راه هیچ چیز نباید 
باعث تضعیف روحیه من و حرکت می شــد ولی مسئله 
تعرض برای یک دختر چیز کمــی نبود. دو رکعت نماز 
صاحب الزمــان(ع) خوانــدم و خودم را به دســت خدا 
ســپردم. با خدا که راز و نیاز می کردم گفتم هرچه در راه 
حفظ دین، انقلابم و وطنم از دست بدهم مشکلی نیست 
ولی خدایا چشمم را بگیر دستم، پایم، زیبایی ام... را بگیر 
اما کمکم کن اجازه ندهم حتی انگشــت یک عراقی به 
دســتم بخورد. زمان جدایی از پدرم، ایشان گفتند بابا به 
خدا می ســپارمت، این دعا در تمام طول اســارت با من 
بود و احساس می کردم پدرم مرا بیمه کرده است. شب، 
خواب پدرم را دیدم، از محتوای خواب مطمئن شدم که 
دیگــر در مقابل تمام حوادث این چنینی ایمن هســتم و 
همین مســئله باعث شد بتوانم دوام بیاورم و در چنگال 

دشمن در سرزمین خودش بجنگم. 
  چقدر بعد از شروع جنگ به جبهه رفتید و چرا؟  �

جنگ که شروع شد، با خودم گفتم باید رفت. با توجه 
به تخصصی که داشتم و مخصوصا با عشق به خدمت 
به کســانی که به تجربه های پزشــکی من نیاز داشتند، 

می دانستم که حضورم مفید خواهد بود. 
  نظر خانواده تان چه بود؟  �

پدر و مادرم خیلی مخالفت نکردند. بابا می دانســت 
وقتی می گویم کــه «می خواهم بروم» حتما فکرهایم را 
کــرده ام. مامان هم به این  کارهای من عادت داشــت و 
برای همین وقتی دایی من اصرار می کرد که احساساتی 
شــده ام، می گفت: «داداش اصرار نکــن. بگذار با خیال 
راحــت برود». دایــی می گفت: «ما جنــگ جهانی دوم 
را دیده ایم. به این ســادگی ها نیســت. کشته شدن دارد، 
مفقودشــدن دارد، اســارت دارد. اگر دست وپایت قطع 
شــود، یک عمر بیچاره می شوی». اما من برایش توضیح 
مــی دادم باید بروم، وظیفه اســت و بالاخــره هم راهی 

شدم. 
  تهران بودید یا در استان های جنوبی؟  �

خبر شــروع جنگ که رســید در یکی از روســتاهای 
اطــراف بم بودم. برای خدمــت در مناطق محروم آنجا 
رفته بــودم. با تصمیم اینکه بروم جبهه به تهران آمدم. 
حتی فرصت نشــد برای مراسم ختم مادربزرگم که تازه 

فوت کرده بود، بمانم. 
  از چه طریقی رفتید؟ منظورم این است که برای  �

اعزام به جبهه ثبت نام کردید یا خودتان اقدام کردید؟ 
من بودم و دکتر صادقی، آقای زندی و برادر جرگویی 
با دو نفر دیگر که امدادگر بودند. من ســال قبل در رشته 
مامایی فارغ التحصیل شــده بودم. از تهــران یک اکیپ 
شدیم و رفتیم جبهه. اول رفتیم غرب، اما سه روز بیشتر 
نماندیم. گفتند جنوب بیشــتر به نیرو نیــاز دارد. رفتیم 
اندیمشــک. نیروگاه برق را زده بودند. گفتم بهتر اســت 
برویم دزفول. شــب دزفول بمانیم و صبح حرکت کنیم. 

همه موافقت کردند و رفتیم. 
  با توجه به اینکه شــما زن بودید از حضورتان در  �

آنجا ممانعت نشد؟ 
در پایگاه وحدتی دزفول، فقط نیروهای ارتشی مانده 
بودند و زن ها و بچه ها را برده بودند. به ماهم اجازه ورود 
نمی دادند. عمویم آنجا بود. تلفن کردم، او آمد ما را برد 

داخل پایگاه. 
  اوضاع همان طوری بود که فکر می کردید؟ ترس،  �

نگرانی، پشیمانی از جبهه رفتن؛ این حس ها سراغتان 
نیامد؟ 

آن شب در پایگاه وحدتی خیلی وحشتناک بود. حتی 
فکر می کردم تا صبح زنده نمی مانیم. وقتی که مجروحان 
را می دیدم به خصوص وقتی که می دیدم چگونه جوانان 
ما دســت وپا و چشــم و اعضای بدن خود را از دســت 
می دهند و معلول می شوند، فکر می کردم کاش به حرف 

دایی گوش کرده بودم و نمی آمدم. 
  چرا فکر کردید که باید در جبهه بمانید؟ چرا مثل  �

خیلــی از زنان دیگر کمک های پشــت جبهه را برای 
مشارکت در جنگ انتخاب نکردید؟ 

احســاس می کردم وظیفه  دارم در جبهه بمانم. اگر 
هیــچ کاری نتوانم بکنــم حضور من به عنــوان یک زن 
می تواند باعث قوت قلب رزمندگان شــود. نقش زنان را 
در پیروزی انقلاب دیده بودم و در خیلی موارد زنان عامل 
تهییج و حرکت مردان بودند. باید می ماندم و از انقلابم، 

از مملکتم دفاع می کردم. توکل کردم به خدا و ماندم. 
  بعد از آن شب چه شد؟ رفتید خرمشهر؟  �

صبح که شد آماده شدیم که برویم خرمشهر. عمویم 
خیلی ســفارش می کرد که مواظب باشــم. به او گفتم 
می رویم خرمشهر و این آخرین خبری بود که خانواده ام از 
من داشتند. هفدهم مهر، خرمشهر بودیم. جنگ واقعی 
آنجا بود. زن ها و بچه ها از شهر رفته بودند. مسجدجامع 
شــده بود پایگاه نیروها. ما در خانه ای روبه روی مسجد 
که قبلا مطب بود، مستقر شــدیم. داشتیم آنجا را آماده 

می کردیــم که یکی از برادران خرمشــهری آمد و گفت: 
«اینجــا ســاختمان محکمی ندارد. با یــک موج انفجار 
خراب می شود». ما را برد خانه خودشان و گفت: «اینجا 
در اختیار شماســت». یکی از اتاق ها را کردیم درمانگاه. 
شــب نوزدهم دو دسته شدیم؛ قرار شد هر گروه یک روز 

خط باشد و یک روز همان جا توی درمانگاه. 
صبح روز بیستم شــهید دکتر صادقی با دو نفر دیگر 
رفته بودند خط. من و برادر زندی جلوی خانه در انتظار 
دکتر صادقی ایســتاده بودیم و حــرف می زدیم، از تقدیر 
و از اینکه تــا خدا نخواهد هیچ اتفاقــی نمی افتد. بعد 
رفتیم خانه. هنوز یک دقیقه نگذشــته بــود که صدای 
خمپاره ای خانه را لرزاند. دویدیم بیرون. خمپاره خورده 
بود درســت همان جایی که ما چند لحظه پیش ایستاده 
بودیم. همان موقع دو تا ســرباز که خیلی آشفته بودند، 
آمدند و گفتند: «خیلی شــهید و مجروح داده ایم. کمک 
می خواهیم». ما با آن دو سرباز سوار آمبولانس شدیم که 
برویم خط. توی ماشین دوربین را برداشتم و بیرون را نگاه 
کردم. یک خط سیاه از دور پیدا بود. پرسیدم: «این سیاهی 
چیست؟ نکند دشمن باشــد؟». گفتند: «نه حتما سراب 
اســت». ولی جلوتر که رفتیم، به یکی از سربازها گفتم: 
«اینجا چقدر تانک اســت!». ما این قدر تانک نداشــتیم. 
نمی دانستیم خط دست عراقی ها افتاده. آن قدر نزدیک 
شــدیم که با مسلسل می توانســتند ما را هدف بگیرند. 
یک دفعه یک گلوله تانک خورد کنار ماشین، پریدیم پایین 
که پناه بگیریم. همان جا، پــای برادر جرگویی تیر خورد. 
یــک کانال کوچک نزدیکمان بود. خودمان را رســاندیم 
آنجا. رفتم سراغش و با باندی که همراهم بود، زخمش 

را بستم. 
  آن کانال آغاز دوران اسارت شما بود؟  �

بله، عراقی ها دست وپا و چشم هایمان را بستند و ما را 
سوار تانک نفربر کردند که در همان جا، چشمم به چشم 
راننده آن افتــاد؛ یک جوری نگاه می کرد. انگار می گفت: 
«وای بــه حالت! چه بلایی ســرت آمــد». از تک تک ما 
بازجویــی کردند. چند لحظه بعــد از بازجویی، همه جا 
ساکت شــده بود. حتی صدای نفس کشــیدن بچه ها را 
نمی شنیدم. آهسته صدایشان کردم. کسی جواب نداد. از 
زیر دستمالی که به چشمم بسته بودند، پاهای سربازهای 
عراقی را می دیدم. تنها شــده بودم. مــن را بردند داخل 
گودالی و تنها رها کردند. بوی بسیار بدی می آمد. گودال 

محل زباله هایشان بود. 
  ترسیده بودید؟  �

وقتــی یاد نگاه هــای عراقی ها می افتــم، بدنم هنوز 
می لرزد. من را که گرفتند، شادی کردند، هلهله کردند، تیر 
هوایی زدند. چنــدش آور بود. با خودم کلنجار می رفتم. 

باید آرام می شدم. باید اسارت را باور می کردم. 
از طرفــی هم با خودم فکر کردم این من نیســتم که 
اسیرشــده ام. من یک زن ایرانی مســلمان هستم و باید 
چهره واقعی این زن را به دشــمن نشان بدهم. خودم را 
ســپردم دست خدا و خواســتم کمکم کند. نزدیک ظهر 
بود. سربازی را فرســتاده بودند مراقبم باشد. بلد نبودم 
به زبــان عربی حرف بزنم. با ایماواشــاره بــه او گفتم: 
«می خواهم نماز بخوانم». رفت از فرماندهشــان اجازه 
گرفت. دســت وپا و چشمانم را باز کرد و از آن گودال من 

را به جای دیگر برد. 
  بعد از آن چه شد؟ کجا بردنتان؟  �

غروب بود که رســیدیم تنومه. هوا تاریک شــده بود 
که من را فرســتادند آسایشــگاه. اســرای آن آسایشگاه 
همه درجه دار بودند. من که وارد شــدم، یکی از افسرها 
دودســتی زد توی ســرش و گفــت، «وای! یعنی کار ما 
به جایی رســیده که زن هایمان را اسیر می کنند؟» یعنی 

شهر را هم گرفتند که شما اینجایید؟ 
  بازجویی ها چطور بود؟  �

از همان روز اول بازجویی ها شــروع شد. پنج، شش 
نفر می آمدند، یک طومار ســؤال می گذاشتند جلویشان 
و می پرســیدند؛ از جنگ، از سیاســت، از اقتصــاد ایران. 
وقتی می گفتم، «ماما هستم و آمده بودم برای کمک به 
مجروح ها»، می پرســیدند؛ «چرا خنجر همراهت بود؟» 
می گفتم، «برای پاره کردن لباس مجروح لازم می شــد». 
این را هر بــار می گفتم اما باز می پرســیدند. توی جیبم 
شماره تلفن بیمارستان طالقانی را پیدا کرده بودند. فکر 
می کردند رمز است. خسته ام می کردند. سعی می کردم 

صبور باشم و حرف هایم یکی باشد که شک نکنند. 
  این اسارت چطور گذشت؟  �

بیشتر وقت ها می نشســتم روبه روی پنجره، بیرون را 
تماشــا می کردم و فکر می کردم؛ به ایــران، به جنگ، به 

امام، به مادرم، به خودم. 
  شما تنها زن اسیر در آن آسایشگاه بودید یا کس  �

دیگری هم بود؟ 

بعدهــا دو نفر دیگر را به نام های آذر و معصومه که 
در جاده آبادان- ماهشــهر اســیر کرده بودند، پیش من 
آوردند. زیاد حرف نمی زدند. اسمشان را هم به زور گفتند. 

جوری نگاه می کردند، انگار من دشمنم. 
  چرا؟  �

آخر معلوم شد عراقی ها گفته اند من جاسوسم. آنها 
باور کرده بودند. گفتم، «اگر من جاســوس بودم که نباید 
به شما می گفتند. اگر نمی گفتند راحت تر می توانستم از 
زیر زبان شما حرف بکشم». به همه می گفتند، «یک نفر 
با ما همکاری کرده، فرســتادیمش ایــران». به من گفته 
بودنــد، «می بریمت کربلا». فکــر می کردند چون ما زن 
هســتیم و اسارت برای ما ســخت تر است، راحت قبول 

می کنیم. 
  پس سه زن بودید که آن دو نفر دیگر با شما حرف  �

هم نمی زدند. 
ســاعت اول این طور بود، اما بعد یک  شــب تا صبح 
باهم حرف زدیم. باهم اسیر شــده بودند. برای اینکه از 
هم جدایشــان نکنند گفته بودنــد خواهرند. بعد از چند 
روز حلیمه هم آمده بود و شده بودیم چهار نفر. حلیمه 
هم ماما بود و در بیمارستان خرمشهر کار می کرد. او هم 
در جاده آبادان- ماهشــهر اسیر شده بود. یک کامیون به 
بهانه اینکه راه ها خطرناک است، آنها را از بیراهه آورده و 

تحویل عراقی ها داده بود. 
  در همان آسایشگاه ماندید؟  �

خیر، بعد از آن به زندان الرشید بغداد منتقل شدیم. 
آنجا هرچه داشــتیم از ما گرفتند. ساک حلیمه و ساعت 
من و هرچه داشــتیم، حتی یک سنجاق قفلی را تحویل 
دادیم. چشــم هایمان را بســتند و گفتند «دســت هم را 
بگیرید». نفــر جلویی را هدایت می کردنــد و ما هم به 
دنبال او. ســوار آسانسور شدیم. دو طبقه بالاتر آسانسور 
ایســتاد و ما بیرون آمدیم. بویی شبیه بوی کافور می آمد، 
انگار وارد ســالن تشریح دانشــکده پزشکی شده بودیم. 
جلوی در سلولی چشم هایمان را باز کردند، سلول شماره 
۲۵. وارد سلول شــدیم و در را پشت سرمان بستند. یک 
سلول چهار متری که کف و دیوارهایش کاشی قهوه ای 
پررنگ داشــت. داخل محوطه کوچک نزدیک ســقف، 
لامپ کم سویی بود. با دو تا دیوار ۸۰ سانتی کوتاه، انتهای 
ســلول را جدا کرده بودند. پشت آن توالت فرنگی با شیر 
مخلوط کن آب سرد و گرم بود. در آهنی، دریچه کوچکی 
داشــت که فقــط از بیرون بــاز می شــد. دور در را نوار 
لاســتیکی گرفته بودند. هیچ صدایی نه بیرون می رفت، 
نــه تو می آمد. جای کوچک کثیفی بــود. به خیال اینکه 
قرار نیست زیاد آنجا بمانیم، راضی بودیم. یادم هست تا 

مدتی نمازمان را شکسته می خواندیم. 
  روزها چطور می گذشــت؟ حال واحوالتان از نظر  �

روحی چطور بود؟ 
صبح تــا صــدای گاری صبحانه در راهــرو می آمد، 
چهارتایــی بســم االله می گفتیــم و درود بــر خمینــی 
می فرســتادیم. یکی، دو بار در روز بــا صدای بلند قرآن 
می خواندیم. هر ســوره ای بلد بودیم باهم می خواندیم؛ 
دسته جمعی. بعد از نمازها دست هایمان را می دادیم به 
هم و دعای وحــدت می خواندیم. با این کارها عراقی ها 
را زله کرده بودیم. سر این مسئله خیلی اذیت شدیم. در 
سلول را باز می کردند و با کابل به سر و بدنمان می زدند؛ 
اما ما برای قانون شکنی و مبارزه با آنها به کار خود ادامه 

می دادیم. 
 حرف از اســارت که می شــود اولین چیزی که به  �

ذهن می رســد تحمل شکنجه هاســت. شما را کتک 
می زدند؟ چطور تحمل می کردید؟ 

فقط این نبود، ما را جور دیگــر هم اذیت می کردند. 
صابون و پودر لباسشــویی به مــا نمی دادند، آب را قطع 
می کردند، غذا کم می دادند. تنظیم دمای ســلول دست 
آنها بود. گاهی وقت ها آن قدر ســلول را سرد می کردند 
که می شــد زمهریر. گاهی هم آن قدر گرم می کردند که 
مثل جهنم می شد. این جور وقت ها صدایمان درنمی آمد. 

نباید نقطه ضعفی به دستشان می دادیم. 
  خبر اســارت شــما به خانواده یا کسی داده شده  �

بود؟ 
نه، تا مدت ها فکر می کردند که شــهید شــده ام. یک 
روز چند ساعت ما را بردند یک سلول دیگر. می خواستند 
روی لامپ و تنها پنجره ۲۵ ســانتی درِ دو متری ســلول 
نــرده بکشــند. در آن ســلول یــک  تکه ســرامیک پیدا 
کردم. دیوار ســلول گچی نبود. به بچه هــا گفتم بیایید 
اسم هایمان را روی دیوار سرامیکی بنویسیم، اسم هایمان 
را با ســختی روی دیوار کندیم. اتفاقا بعد از ما تیمســار 
محمدی را می برند به همان سلول. تیمسار محمدی از 
اول اسارت همیشه توی انفرادی بود. حتی وقتی اردوگاه 
بود، تک وتنها، توی اتاقی پشت آسایشگاه  افسران نگهش 

می داشــتند. در اردوگاه اتاق ایشان مشــابه اتاق ما بود. 
او اســم ها را می بیند. چند ماه بعد، مــی رود اردوگاه. از 
آنجا برای خانواده اش نامه می نویســد و اســم ما را هم 
می نویسد. وقتی نامه می رسد ایران، با شماره تلفنی که 
من کنار اسمم نوشته بودم و تیمسار محمدی آن را حفظ 
کرده بوده و در نامه اش نوشــته بوده، تماس می گیرند و 

خبر اسارت من را به خانواده ام می دهند. 
  شما چقدر از جبهه ها و داخل کشور باخبر بودید؟  �

اصلا خبری می رسید؟ 
از همه جا بی خبر بودیم. حتی نمی دانستیم در سلول 
بغلی چه کسانی هستند؛ ایرانی اند یا عراقی. خیلی فکر 
کردم چه کار کنم تا بتوانم اخباری از ایران به دست آورم. 
یاد خاطره ای که از مبارزان ایرانی در ســلول های ساواک 
خوانده بودم، افتادم که با ضربه زدن به دیوار می فهمند 
یک آدم زنده در پشــت دیوار است و آرامش می گرفتند. 
به فکر حروف رمز افتادم. باید ترتیب حروف را دو سلول 
یکسان می دانستند. تصمیم گرفتیم وانمود کنیم مثل هر 
روز دعا می خوانیم و به ســلول های دیگر بفهمانیم چه 
جوری ضربه بزنند کــه ما بفهمیم. مثلا «ب» دو ضربه، 
«پ» سه ضربه. آنها را با ریتم دعای امن یجیب خواندیم. 
سلول مجاور هم شروع کردند به ضربه زدن. خیلی حرف 
بود که باید می گفتند؛ اما بیشــتر از آن ســؤال داشتند. با 
هر کلمــه انگار فاصله ها برداشــته می شــد و دیوارها 
می ریخت. خودمان را معرفی کردیم. آنها هم گفتند کی 
هستند. معصومه و آذر یکی از آنها را می شناختند. با هم 
اسیر شــده بودند. آن طور که می گفتند، هرکس را آورده 
بودنــد آنجا یا دکتر بود، یا مهندس، یا خلبان و درجه دار. 
دیگر کارمان شــده بود همین. اسیر جدیدی که می آمد، 

خبرهای جدید می رسید. 
  در دوران اسارت با چه مسائلی درگیر بودید، مثلا  �

وضعیت بهداشت چطور بود؟ 
شــب قبل از اینکه برویم الرشــید، مــا را برده بودند 
اســتخبارات، بازجویی. شــب همان جا نگه مان داشته 
بودند. آنجا سرمان شپش گذاشته بود. در زندان شپش ها 
را دانه دانه از سر هم می گرفتیم و ریشه کنشان می کردیم. 
نگذاشتیم زیاد شوند. مواظب بودیم. هرچند وقت یک بار 
ســر هم را می گشــتیم. کار خنده داری بود. سلول های 
دیگر ساس و شپش داشتند. اسرا خیلی اذیت می شدند. 
به ما هفتــه ای یک بار ناخن گیر می دادند. می ایســتادند 
کارمان تمام شــود، آن را بگیرنــد، بروند. موهایمان بلند 
شــده بود و شــانه هم ممنوع بود. با انگشت موهایمان 
را شانه می کردیم. شــب ها از بس اعتراض کرده بودیم، 
مجبور می شدند چراغ ســلول ما را خاموش کنند. فقط 
آن موقع می توانستیم روسری هایمان را برداریم. یکی از 
ســلول هایی که ما را برده بودند، موش داشت. آذر کنار 
دیوار کوتاه حمام می خوابید. یک شــب از صدای جیغ او 
از خواب پریدیم. موش آمده بود سرش را گاز گرفته بود. 

  اعتراض نمی کردید؟  �
یک بار غســل شــهادت کردیم و به نگهبان گفتیم 
می خواهیــم رئیــس زنــدان را ببینیم. می خواســتیم 
اتمام حجــت کنیــم. به مســخره گرفــت. گفت «من 
رئیــس زندانم، چه کار دارید؟» گفتــم «اگر نیاوریدش، 
هــر اتفاقی افتــاد مســئولیتش با خودتان اســت. ما 
ســاکت نمی مانیم». گفت «رئیــس زندان نمی آید. هر 
کار می خواهیــد بکنید». ما شــروع کردیم به در زدن و 
شعار دادن. بچه ها از سلول های دیگر فکر کرده بودند 
اتفاقــي افتاده؛ آمده بودند از زیر در اعتراض می کردند 
بــا ما چه کار دارنــد. یکی از نگهبان ها که اســمش را 
ژنرال گذاشــته بودیم، عصبانی شده بود. در را باز کرد، 
آمد تو. تهدید کرد که «اگر ساکت نشوید، می زنمتان!» 
حلیمــه داد زد «هــان، چیــه؟ کی را می ترســانی؟» 
نتوانســت این برخورد شــجاعانه او را تحمل کند. در 
ســلول را پشت ســرش بســت و با کابلی که دستش 
بود، افتاد به جان ما، مثل دیوانه ها. به ســروصورتمان 
می زد و عربده می کشــید. من تا می توانستم هر اتفاقی 
می افتاد، بلندبلند می گفتم زندانی های دیگر بشــنوند. 
معصومه را کنج حمام  گیر آورده بود و می زد. حلیمه 
همیشــه ناخن هایش را بلند نگه می داشت. می گفت 
«می خواهــم اگــر عراقی ها به مــا حملــه کردند، با 
ناخن هایم چشمشــان را دربیاورم». یک دفعه حلیمه 
دویــد و چنگ انداخت توی صورتش. همه به ســرباز 
عراقی حمله کردیم و کابل را از دســت ژنرال گرفتیم. 
یکی از بچه ها شــروع کرد بــه زدن. او هم تا دید هوا 
پس اســت، از آنجا زد بیرون. لحظه آخر کابل دســت 
معصومه بود. به او گفتم، «زود کابل را بینداز بیرون». 
اگر می آمدند، مدرک جرم دســت ما بود. کتک خورده 
بودیــم که هیــچ، محکوم هــم می شــدیم. صورت و 
بدنمــان زخمی شــده بود. مــن ناخنم افتــاده بود و 
خون می آمد. زیر ناخن هــای آذر خون مرده بود. جای 
کابل روی صورت حلیمه کبود شــده بود. من با خون 
دســتم روی دریچه نوشتم: «االله اکبر، لااله الااالله». فکر 
می کــردم خود «االله اکبــر» کوبنده اســت. اگر با خون 
هم نوشته  شده باشــد که حتما خیلی تأثیر می گذارد. 
می خواســتم هرکــس آمد دریچــه را باز کــرد، ببیند. 

می خواستم خودشان ببینند چقدر جنایتکارند. 
  اولین خبر از شما کی به خانواده رسید؟  �

صلیب ســرخی ها کــه آمــده بودنــد، گفتند عکس 
فوری بیندازید که با نامه برای خانواده هایتان بفرســتیم. 
تــوی عکس ها واقعا وحشــتناک افتــاده بودیم. مامان 
با دیدن عکــس من گریه کرده بود. فکــر کرده بود فک 
مــن تیر خورده و ناقص شــده، از بس لاغر شــده بودم. 
این عکس بعد از ۱۹ روز اعتصاب غذا گرفته  شــده بود. 
برگه هایي آبی به ما دادند که نامه بنویســیم. ۲۴ ساعته 
به دست خانواده هایمان می رسید. هرچه می خواستیم، 
می توانستیم بنویســیم؛ اما دلم نیامد چیزی بنویسم که 
کسی را نگران کند. بعد از این همه وقت، باید نامه ام آنها 
را تسلی می داد. به کاغذ آبی خیره شدم. خودکار را روی 
کاغذ فشار دادم و پررنگ نوشتم، «من هنوز همان دختر 

شاد شما هستم».
ادامه در صفحه ۷

روایت فاطمه ناهیدی از دوران اسارت
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